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آرژانتین فقط زادگاه اعجوبه‏هایی چون مارادونا و مسی نیست؛ فراتر 
از آن، این خاک اصلًا انگار ســرزمین عجایب است و برگ‏های دفتر 
تاریخ آن را که ورق بزنی، به فصل‏هایی فوق‏العاده حیرت‏آور می‏رسی 
که فهم‏شــان به‏خصوص برای ما انســان‏های خوگرفته به تردید در 
اسطوره‏ها و یکی دانستن‏شان با خرافات، دشوار است. این حتی در 
یکی از عینی‏ترین حوزه‏های زندگی یعنی اقتصاد هم که در آن اعداد 
بدون تعارف واقعیت را به‏ صــورت محققان پرتاب می‏کنند، صادق 
اســت. همین پیچیدگی‏ها بود که ســیمون کوزنتس، اقتصاددان 
آمریکایی اهل بلاروس و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1971 را 
که ازقضا نقش مهمی در تبدیل اقتصاد به علم تجربی و شکل‏گیری 
تاریخ اقتصادی کمّی داشت، به این نتیجه رساند که چهار دسته کشور 
وجود دارد؛ توسعه‏یافته، در حال توسعه، ژاپن و آرژانتین. کوزنتس در 
ســال 1985 درگذشــت، اما مروری  براخبار تحولات آرژانتین در دو 
دهه اخیر نشان می‏دهد که این کشور درگیر بی‏ثباتی فلج‏کننده‏ای 
در سطوح سیاســی و اقتصادی بوده است؛ کشوری که 100 سال 
پیش و در زمان جنگ جهانی اول، متاثر از نیم‏قرن رشــد اقتصادی 
مستمر، یکی از ثروتمندترین ممالک جهان بود، در دهه‏های 1970 
و 1980 به زوالی همه‏جانبه رسید و سقوط ارزش پول ملی آن تا پیش 
از اصلاحات اخیر خاویر میلی، دهه‏ها ادامه داشــت. این وضعیت 
اقتصادی را بگذارید در کنار نظام سیاسی کودتا‏زده‏ای که نظامیان 
آرژانتینی را به تسخیر ساختار سیاسی توانا ساخته است. از 1930 
که اولین کودتای نظامی رخ داد، تا نیم‏قرن بعد، سیاســت آرژانتین 

وضعیتی معلق داشت میان دموکراسی و دیکتاتوری.

قدرت‏گیری خوان پرون  �
نمونــه‏ای از این وضعیت معلــق را می‏توان در ســال‏های  پس 
از جنگ جهانی دوم مشــاهده کــرد، زمانی که نظامیــان نگران از 
قدرت‏گیری چپ‏هــا، ترجیح دادند با حمایت از سیاســتمداری با 
سوابق نظامی به‏نام خوان پرون، هم نگرانی‏ها از افتادن حکومت به 
دست گروه‏های چپ‏گرا را از بین ببرند و هم ساختار سیاسی را تحت 
سلطه خود نگاه دارند. پرون اما جدا از ائتلاف با نظامیان و جلب‏توجه 
کلیسای کاتولیک، اهداف دیگری را نیز در سر می‏پرورانید و ترجیح 
داد پایگاه حمایت مردمی معناداری را  با پشــتیبانی از اقشار فقیر و 
طبقات پایین جامعه برای خویش فراهم آورد. چنین سیاست‏هایی 
که بر توزیع مجــدد دارایی‏ها و ملی‏کردن صنایع مبتنی بود، از نظر 
مخالفان او چیزی جز مانورهای پوپولیســتی نبود، اما نزد توده‏ها و 
کارگران آرژانتینی، بُعدی کاریزماتیک به این رهبر مقتدر می‏بخشید. 

برآمدن اویتا �
قدرت‏گیری پرون در این دوران البته به‏تمامی مرهون کاریزمای 
او و سیاســت‏های توده‏گرایانــه‏اش نبــود. فراتر از خوان پــرون، آن 
شــخصیتی که از نظر مردمان محروم تقدیس و پرســتیده می‏شد، 
همســر خوان پرون بود؛ زنی به‏نام اوا و معروف به اویتا که در کودکی 
در خانواده‏ای روســتایی و فقیر به دنیا آمده بود. با تولدش البته پدر 
خانواده را ترک گفت و فرزندانش در محرومیتی دردآور بزرگ شدند. 
اوا در 15 ‏سالگی به امید یافتن شغلی در رادیو، تئاتر یا سینما راهی 
بوئنوس آیرس شــد اما در این مسیر کم مصیبت ندید. در سال‏های 
میانی دهه 1940 و در میانه دهه سوم زندگی، البته اوضاعش کمی 
روبه‏راه شــده بود و اگرچه ستاره سینما نشــده بود، اما مزه رهایی از 
فقر را می‏توانست بچشد. وقوع زمین‏لرزه‏ای در غرب آرژانتین و مرگ 
شش‏هزار نفر، اما مسیر متفاوتی را برای اوا پیش آورد. او به فراخوان 
خوان پرون که در آن زمان وزیر کار کشــور بود، پاسخ مثبت داد و در 
خیابان‏های بوئنوس آیرس به همراه ســایر هنرمندان به جمع‏آوری 
کمــک از مردم پرداخت. این تلاش‏ها درنهایت به دیــدار اوا و خوان 
انجامیــد و چونان معجــزه‏ای باورنکردنی، ناگهان همای ســعادت 
بر دوش اوای جوان نشســت. او همســر پرون شــد و در یاریگری او 
برای نیل به مناصب بالای سیاســی، همتی درخور مبذول داشت. 
بدین‏ترتیب وقتی پرون به ریاست‏جمهوری رسید، اوا دیگر شخصیتی 
ناشناخته نزد رسانه‏ها و توده‏ها نبود.  برخوردها با اوا البته به‏خصوص 
در آغاز، چندان محبت‏آمیز نبود. برعکس، فقر و نسب خانوادگی‏اش 
در کنار شــایعه‏هایی که از روابط او به گوش می‏رسید، دورانی دشوار 
را بــرای او نوید می‏داد. بااین‏همه اوا قصد نداشــت خود را در اجرای 
نقشی تشریفاتی چون بانوی اول در کاخ ریاست‏جمهوری محصور 
کند. او ذهنی بلندپرواز و عزمی مصمم داشت و دوشادوش شوهرش، 
نه فقط در مراســم رســمی شــرکت می‏کرد و نطق‏هایی آتشین در 
ســتایش پرون ابراز می‏داشت، بلکه ارتباطی تنگاتنگ با فرودستان 
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شروع و مقدمه‏ای درگیرکننده �
داســتان کتاب در ســال 1932 در نیویورک می‏گــذرد. نیک چارلز، کارآگاه خصوصی اســت که خود را 
بازنشســته کرده و با همســر جوان متمول‏اش در حال خوش‏گذرانی هســتند.اما ورود خانواده وینانت، 
همه‏چیز را تحت‏الشــعاع قرار می‏دهد. مردی به‏نام کلاید وینانت، گم شــده و دخترش دوروتی به دنبال 
او می‏گردد. نیک دوســت ندارد دیگر درگیر پرونده‏های جنایی باشد، اما به سبک آثار جنایی آمریکایی، 

بعــد از مدتی مقاومت در برابر ورود به پرونده، بالاخره پای نیک 
به ماجرای خانواده وینانت باز می‏شــود. کتــاب دیالوگ‏محور 
است، از تفســیر محیط به دور اســت و همه‏چیز در دیالوگ‏ها 
بیان می‏شود. »ترکه مرد« در فصل‏های اول بیش از هرچیز، آثار 
همینگوی مانند »خورشید همچنان می‏تابد« را به ذهن متبادر 
می‏کند. البته تفاوتی که در میان این آثار وجود دارد این اســت 
که همینگوی بیش از هرچیز به شهرنگاری می‏پردازد، اما همت 
چندان اصراری ندارد درباره شــهر حرف بزند و این را بیشتر به 
خود خواننده واگذار می‏کند. انگار او تنها می‏خواهد از مقدمه 
بگذرد و سریع‏تر داستان جنایی‏اش را طرح کند. مقدمه‏ای که 
با مقاومت کارآگاه و اصرار اطرافیان شــروع می‏شــود، اما دیگر 
وقتی پای اسلحه‏ای پُر به میان می‏آید و رازهای خانواده وینانت 
برملا می‏شود، کارآگاه نیک چارلز هم ابتدا به‏طور غیرمستقیم 
و بعــد مســتقیم، به حل پرونده وارد می‏شــود.  یکــی از نکات 
برجسته »ترکه مرد«، شــخصیت‏پردازی جذاب آن است. نیک 
مرد میانســالی اســت که صبح خودش را با مشــروبات الکلی 
شــروع می‏کند و مدام به زن جوان خود می‏گوید تنها کاری که 
دارد، نگهبانی از او و ثروتش اســت. اما با همه این شوخ‏طبعی 
و بریدن از زندگی کاری، نســبت به پرونــده‏ای که پیش آمده، 
با تیزهوشــی جلو مــی‏رود. زن او نورا هم با اینکــه در ابتدا زنی 
متمول و اندکی خنگ به‏نظر می‏رســد، در ادامه داستان به یک 
همکار برای نیک تبدیل می‏شــود که حتی در زمان روبه‏رویی با 

گنگسترهای نیویورکی هم حضور دارد. 

وقتی کارآگاه کارش را شروع می‏کند �
کشته‏شدن زنی به‏نام جولیا که مدتی منشی و معشوقه وینانت 

رمــان جنایــی »ترکه مــرد« ســال 1372 توســط احمد 
میرعلایــی، یکی از مترجمــان بزرگ و مشــهور آن دوران 
ترجمه شد. این کتاب مانند دیگر آثار هَمِت از دل تجریبات 
او از دوران کارش به‏عنوان کارآگاه جنایی برگرفته شــده. 
کتابــی که اگر کمی طرفدار فیلم‏هــای جنایی هالیوودی 
باشــید، احتمالًا از همان صفحات نخســت، به شــباهت 
بی‏انــدازه کتاب و فیلمنامه یک فیلم بیشــتر پی خواهید 
برد. ایــن کتاب که الگویــی برای آثار معمایی کلاســیک 
آمریکایی اســت، تا حالا بارها دستمایه ساخت چند فیلم‏ 
و سریال در آمریکا شده. حالا »ترکه مرد« پس از 32 سال، 
دوباره توســط نشــر نو و با همان مقدمه قدیمی مترجم، 
منتشر شده. زندگی مرفه یک کارآگاه خصوصی بازنشسته 
در دهــه 30 آمریکا، در دورانی که رکود اقتصادی بزرگ در 
جهــان حاکم بود، در کنار داســتان و پیچش‏های جنایی 

آن، قصه جذابی را پیش‏روی خواننده قرار می‏دهد. 
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سویه سیاه رسانه 
درباره پرونده ویژه ماهنامه مدیریت 

ارتباطات درباره باج‏نیوز‏ها
تازه‏ترین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات با مدیرمسئولی 
امیرعباس تقی‏پور و سردبیری علی ورامینی منتشر شد. 
شماره‏ ۱۸۰، به‏طور ویژه به پدیده باج‏نیوزها که تبدیل به 
افتی علیه رسانه‏ها و روابط‏عمومی‏‏ها شده، پرداخته است. 
باج‏نیوزها چه کســانی هســتند؟ چگونه فکر می‏کنند؟ 
چه عملکردی دارند؟ این ســه پرســش کلیدی، بن‏مایه 
و محور بخــش زیــادی از مطالب شــماره ۱۸۰ ماهنامه 
مدیریت ارتباطات است. دست‏اندرکاران مجله در پرونده‏ 
باج‏نیوزهــا کوشــیده‏اند در قالب سلســله‏گفت‏و‏گو‏ها و 
مقاله‏هایی، سازوکار باج‏خواهی در رسانه‏ها را کاوش کرده 
و دســت به شناســایی افراد، جریان‏ها و گروه‏هایی بزنند 
که خواهان انتشــار خبر در ازای دریافت پول هستند. در 
این پرونده با روزنامه‏نگاران پیشکسوت و باتجربه و مدیران 
روابط‏عمومی‏های چند ســازمان و شرکت گفت‏وگو شده 
و از آنها پرسیده شده که چه موقع، کجا و چگونه سروکله 
»باج‏نیوزهــا« پیدا شــد؟ برخــی از مصاحبه‏شــوندگان، 
ســازمان‏ها را مقصر دانســتند و برخی دیگر تقصیر را به 
گردن ساختارهای کلانی انداختند که باعث‏شده رسانه‏ها 
از مشروعیت بیفتند. برخی باج‏نیوزها را با »فیک‏نیوزها« 
برابر می‏دانند. عده‏ای دیگر معتقدند، اگر ساختار حقوقی 
در مقابــل این افــراد صریح‏تر عمل کنــد، احتمالًا ماجرا 
فیصله پیدا کند و دسته‏ای هم شفافیت را گمشده ماجرا 
می‏دانند. از گفت‏وگوها مشخص شد که باج‏خواه‏ها، هم 
در رسانه‏های رســمی حضور دارند، هم در رسانه‏هایی از 
جنس شبکه‏های اجتماعی. برخی از مصاحبه‏شوندگان 
از تجربه‏های شخصی‏شــان در مواجهــه با باج‏نیوزها نیز 
گفته‏اند. ایــن پرونده ۱۱ گفت‏و‏گو دارد که شــامل؛ امیر 
لعلی، داوود محمدی، محمد رهبری، حدیث خســروی، 
کیاداوود اســفندیاری، نگار عرب، هســتی شــهریزفر، 
امیرحسین صدقی، حســین عمیدی، مهرک محمودی 
و مسعود یوســف‏نژاد اســت. مرتبط با پرونده باج‏نیوزها، 
تبارشناســی اصطلاح باج‏نیــوز و ردیابــی آن در ادبیات 
جهان و ایران به قلم محسن محمودی، مطلبی خواندنی 
است. در بخشــی از این گزارش آمده است: »ریشه‏های 
باج‏نیوز بســیار قدیمی‏تــر از ظاهر مــدرن این اصطلاح 
اســت. برای نمونه در روم باستان، هم فعل باج‏خواهی و 
هم انتشار شــایعات منفی، اعمالی غیرقانونی محسوب 
می‏شدند. بااین‏حال این محدودیت‏های قانونی صرفاً در 
مورد نخبگان اعمال می‏شــد. افشــای اطلاعات شرم‏آور 
درباره یک فرد نخبه، مگر در موارد اســتثنایی و با داشتن 
امتیازی خاص، غیرمجاز تلقی می‏شد. تنها طی چندقرن 
اخیر بوده که نظام‏های حقوقی اجازه انتشــار شــایعات 
ناخوشایند اما صادقانه درباره نخبگان را صادر کرده‏اند و 
به موازات آن، مجازات‏هــای مربوط به باج‏خواهی به‏طور 
چشمگیری افزایش یافته اســت.« سرمقاله شماره ۱۸۰ 
ماهنامه مدیریت ارتباطات نیز بــه محوری‏ترین موضوع 
مجله یعنی باج‏نیوزها اختصاص یافته است. مدیرمسئول 
نشریه در مطلبی با تیتر »تعامل حرفه‏ای روابط‏عمومی‏ها 
و حذف باج‏نیوزها« از این نوشته که مدیران و کارشناسان 
روابط‏عمومی باید از وظایف و مسئولیت‏های خود در عصر 
شهروندخبرنگاران شناخت کافی داشته باشند. تقی‏پور 
در بخشی از نوشــته‏اش آورده است: مدیر روابط‏عمومی 
باید ابتدا مدیران‏ارشد ســازمان و دستگاه را متقاعد کند 
و آنهــا را درخصــوص نحــوه تعامل با رســانه‏ها، ضرورت 
برگزاری نشست‏های خبری منظم، بازدیدهای رسانه‏ای 
و گفت‏وگوهای اختصاصی با خبرنگاران راهنمایی کند.«  
سردبیر ماهنامه مدیریت ارتباطات در »سخن ماه« شماره 
۱۸۰، پنــج دلیــل برای مهم‏بــودن مســئله باج‏نیوزها را 
صورت‏بندی کرده است؛ مشخص‏نبودن تعریف دقیق و 
مشترک از باج‏نیوز، نبود مجازات مشخص برای باج‏نیوزها 
و فقدان بازدارندگــی قانونی، اقتصاد ناپایدار رســانه‏ها، 
ضعف روابط عمومی‏ها در آموزش، اقناع مدیران و پذیرش 
نقد و افشاگری به‏عنوان تنها ابزار مؤثر و در دسترس برای 
مقابله با این پدیده. به نوشــته سردبیر ماهنامه مدیریت 
ارتباطات، باج‏نیوزها نه مسـئله‏ امـــروز و دیروز اسـت، نه 
می‏تـوان انتظار داشـت که بـه‏زودی یـا حتـی دیرتـر، به‏کل 
از بین برونـد. ماهنامه مدیریت ارتباطات به صاحب‏امتیازی 
»موسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایده‏آل«، مدیرمسئولی 
امیرعبــاس تقی‏پور و ســردبیری علی ورامینی منتشــر 

می‏شود و به‏صورت چاپی و آنلاین در دسترس است.

درباره کتاب ترکه مرد که داستان یک کارآگاه  را روایت می‏کند


